
هیچ نشانه ای از افراد زنده زیر آوار نداریم! 
به رغم اعلام دادستانی مبنی بر جان باختن مالک متروپل در زیر آوار، ادعاهایی مبنی بر زنده بودن او منتشر شده است 

مصطفی میرجانیان - ساعت ها پس از 
ریزش ساختمان 10 طبقه متروپل، عملیات 
نجات مصدومان احتمالی همچنان ادامه 
دارد. حــوالــی ســاعــت 13 روز دوشنبه، 
بخش هایی از ساختمان 10 طبقه تجاری 
- اداری در آبــادان معروف به برج دوقلوی 
»متروپل« در منطقه امیری به دلایل نامعلوم 
فروریخت. حادثه ای که هرچند هنوز ابعاد 
خسارت و تلفات جانی و میزان مصدومان 
آن به صورت دقیق مشخص نیست اما بیشتر 
از 40 ساعت آواربرداری و ارسال تجهیزات 
و نیروهای امدادرسان به آن منطقه، وسعت 

این فاجعه ساختمانی را نشان می دهد.

گزارش ها از فوت مالک متروپل و چند 	 
ابهام

هرچند که در ساعت های اولیه برخی رسانه ها 
اعلام کردند مالک ساختمان متروپل بازداشت 
شــده امــا روز گذشته دادســتــان مرکز استان 
خوزستان اعلام کرد، حسین عبدالباقی مالک 
و پیمانکار اصلی ساختمان که دستور بازداشت 
او صادر شده بود، در جریان ریزش ساختمان 
جان خود را از دست داده است. وی افزود: با 
توجه به  کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، 
مالک برج متروپل و از متهمان اصلی پرونده 
در لباس یکی از قربانیان حادثه که غیرقابل 
تشخیص بوده، دستور تشخیص هویت متوفی 
از طریق واحد تشخیص هویت ناجا و پزشکی 
قانونی صادر و هویت وی تایید شد. آن طور که 
تسنیم نوشته، روز گذشته یکی از خبرگزاری ها 
خبری منتشر کــرد مبنی بر ایــن که مالک و 

پیمانکار ساختمان متروپل آبــادان با دستور 
دادستان آبــادان دستگیر شده است، این در 
حالی است که دادستانی دستور دستگیری این 
فرد را صادر کرده بود و اظهار نظری درخصوص 
دستگیری مالک ساختمان نداشته  و در همان 
خبر آن خبرگزاری نیز صرفا در تیتر اشتباه 
صورت گرفته است.همزمان برخی رسانه ها 
نیز مدعی شدند : هلدینگ عبدالباقی مربوط 
به سه بــرادر است به نام هــای   حامد ، مجید و 
حسین که مجید روز دوشنبه به عنوان پیمانکار 

ــت شــد و جنازه  ــازداش ب
روزگذشته  نیز  حسین 
ــر آوار بــیــرون آمــد.  از زی
ایــن اظــهــارات در حالی 
است که دیروز تصاویر و 
فیلم هایی از فردی شبیه 
حسین عبدالباقی متهم 
اصلی، مالک و پیمانکار 
ــان مــتــروپــل  ــم ــت ــاخ س
ــادان منتشر شد که او  آب
را بیرون از آوار ساختمان 
نشان می داد و بعد از این 
کاربران  برخی  تصاویر 
فضای مــجــازی دربــاره 

زنده بودن عبدالباقی تشکیک کردند. هرچند 
که قوه قضاییه و دادستانی و پزشک قانونی 
این مطالب را رد کردند. البته برخی رسانه 
های محلی هم در خبرهایی مدعی شدند، فرد 
مذکور یک کارگر ساده شرکت پتروشیمی است 
و لازم است تا مقامات مسئول توضیحات شفاف 

تری درباره آن بدهند.

ــای زنــده ماندن محبوسان و 	     ادع
دستگیری چند عامل دخیل در حادثه

ــا در حالی  ــه آواربــــــرداری ه ــ ادام
است که رئیس اداره نظارت بر زیر 
آزاد  منطقه  فیزیکی  ساخت های 
بــا خبرآنلاین  ارونـــد در گفت وگو 

مدعی شــد مــا متوجه شدیم تــعــدادی در 
طبقه زیرین ساختمان در یک کافی شاپ 
ــراد بابرقراری  هنوز زنــده هستند. این اف
تماس های تلفنی بــا خــانــواده هــای شــان 
زنده بودن شان  را اطلاع دادند. به محض 
ــدام کــردیــم،  ایــن کــه مــا متوجه شــدیــم اقـ
ــا درخــواســت آب کــردنــد و مشکلات  آن ه
تنفسی داشتند که امــدادگــران با برخی 
اقدامات تخربی به آن ها آب رسانی کردند. 
روز گذشته دادســتــان عمومی و انقلاب 

خوزستان هم از دستگیری 10 نفر از عوامل 
دخیل در حادثه متروپل خبر داد و گفت: 
حسین حمیدپور، شهردار فعلی و دو شهردار 
قبلی در بین 10 فرد دستگیر شده هستند.

ــال احمر 	  ــر روابــــط عــمــومــی هـ ــدی م
خوزستان: شایعات درباره افراد زنده زیر 

آوار زیاد است
برای پیگیری بیشتر امدادرسانی ها به سراغ 
مدیر روابط عمومی هلال احمر خوزستان 
رفتیم. محمدبزاززاده به خراسان گفت: 
متاسفانه این حادثه تاکنون )زمان تنظیم 
این گفت وگو ساعت  21( 11 فوتی داشته 
است. در این مدت 39 حادثه دیده داشتیم 

که 32 مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده 
اند. او در خصوص خبرهایی دربــاره زنده 
بودن تعدادی از افراد در زیر آوار و ادعای 
برقراری تماس تلفنی با خانواده هایشان هم 
گفت: نمی دانم این اخبار از کجا منتشر می 
شود. ما از ابتدایی ترین ساعات در صحنه 
حضور داریــم. آن چیزی که در کف صحنه 
وجــود دارد ایــن اســت که شایعات زیــادی 
در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می 
شود. هرکسی که مراجعه کرده، تیم های 
امدادی با توجه به 
سگ  تجهیزات، 
ــده یــاب و  هــای زن
دستگاه هــای به 
روز زنــده یــاب در 
محل اعــلام شده 
شوند  می  حاضر 
و عملیات جست 
و جـــو و بــررســی 
مــی  ــام  ــ ــج ــ ان را 
مطمئنا  ــد.  ــن ده
اگــر به نتیجه ای 
برسند، بلافاصله 
آواربرداری در آن 
نقطه اتفاق می افتد. تا الان هر شهروند 
ــرده و ادعــایــی داشته  آبــادانــی مراجعه ک
که انسان زنــده در محلی حضور داشته، 
نیروهای امدادی چندین بار به بررسی آن 
نقطه پرداخته انــد. تا الان چنین ادعایی 

نداشتیم.

برای 	  دقیقی  تعداد  ــوان  ت نمی  هنوز 
مفقودان، مصدومان و متوفیان اعام کرد
بزاززاده درباره تعداد مفقودان و گمانه هایی 
در خصوص تعداد 100 تا 150 نفر مانده 
در زیر آوار هم گفت: ما چند منبع برای جمع 
آوری اطلاعات مصدومان یا متوفیان زیر 
آوار داریم که تعداد آن متفاوت است و هربار 

تغییر می کند. یک آمار از مراجعان داریم، 
یک آمــار از عزیزانی داریــم که با اورژانــس 
تماس گرفته و اعلام کرده اند که یک عضو 
خانواده شان در ساختمان حضور داشته 
است. برخی نام ها در فهرست فوتی ها و 
مصدومان نیست و از آن ها خبری نداریم. 
روایــت ها و تعداد مراجعان مختلف است 
و نمی توانم عدد دقیقی بگوییم. با توجه 
به ایــن که متولی ایــن قضیه هــلال احمر 
نیست و دستگاه هــای مختلف با بررسی 
ها و ابزارهای مختلف آمارهای مختلفی 
دارنــد، نمی توانم تعداد دقیقی بگویم. او 
درباره احتمال زنده بیرون آمدن مصدومان 
احتمالی از زیر آوار هم می گوید: این یک 
بحث تخصصی است اما بسته به نوع آوار و 
محلی که فرد گرفتار در زیر آوار قرار گرفته 
و امکان تردد هوا، ممکن است شهروندی 

زنده بماند.

ــرداری به چند دلیل به 	  عملیات آواربـ
کندی پیش می رود

ــان اتــمــام  ــ ــاره زم ــ  او از پــیــش بــیــنــی دربـ
آواربرداری می گوید: بخشی از آواربرداری 
به این بستگی دارد که مردم اجازه بدهند 
فضای کار ما راحت تر بشود و دسترسی ها را 
آزاد بکنند. باید از وارد شدن به منطقه حادثه 
دیده پرهیز بکنند و مردم اجازه بدهند تیم 
های امــدادرســان، کار خودشان را انجام 
بدهند. کار با سرعت بیشتری انجام می 
شود. با توجه به این که سازه تخریب شده و 
ساختمان های مجاور از پایداری برخوردار 
نیستند و هرلحظه احتمال ریزش ساختمان 
های مجاور وجود دارد، عملیات آواربرداری 
تا حدودی کندتر پیش می رود. امروز هم 
شاهد سرعت گرفتن عملیات آواربــرداری 
سنگین بودیم. امیدوارم بتوانیم در ساعت 
ها و روزهــای آینده آواربــرداری را به پایان 

برسانیم.

سجادپور- نزاع دو جوان که هنگام ورود به 
یک خواربارفروشی در مشهد »چشم در چشم« 

شده بودند، به جنایتی وحشتناک انجامید.
به گزارش اختصاصی خراسان، این حادثه 
هولناک یکم خرداد در منطقه قاسم آباد مشهد 
هنگامی رخ داد که دو جوان 18 و 21 ساله با 
یکدیگر وارد خواربارفروشی خیابان اندیشه 7 
شدند اما تلاقی نگاه دو مشتری به کری خوانی 

و مشاجره کشید.

توهین و فحاشی شدت گرفته بود که ناگهان 
برق تیغه چاقو در فضای فروشگاه درخشید و 
جوان 18 ساله نقش بر زمین شد.خون زیادی 
سنگفرش هــای خــواربــار فروشی را رنگین 
کرده بود که با تماس شهروندان، اورژانس از 
راه رسید و پیکر نیمه جان »محمدرضا- ظ« را 
در حالی به بیمارستان رضوی انتقال داد که 
جوان ضارب نیز از محل گریخته بود. با گزارش 
این حادثه به نیروهای انتظامی، بررسی های 
مقدماتی برای شناسایی ضارب فراری آغاز 
شد اما از سوی دیگر تلاش کادردرمانی برای 
نجات جــوان 18 ساله به نتیجه نرسید و او 
بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو 

جان سپرد.
ــزارش این ماجرا به قاضی ویژه  به دنبال گ
دکتر  قاضی  بلافاصله  مشهد،  عمد  قتل 
صادق صفری عازم مرکز درمانی شد و بدین 
ترتیب تحقیقات قضایی برای افشای راز این 
جنایت وحشتناک ادامه یافت. با راهنمایی 
ــرای  و دســتــورات قاضی شعبه 208 دادس

عمومی و انقلاب مشهد، گروهی از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی نیز وارد عمل شدند و 
دامنه تحقیقات را به بازبینی دوربین های مدار 
بسته کشاندند، اما در بررسی های اولیه فقط 
سرنخ هایی از مشخصات ظاهری و رنگ لباس 

های ضارب فراری به دست آمد.
در همین حال کارآگاهان با نظارت و هدایت 
مستقیم سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان 
)رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــــوی( گــــزارش مــحــرمــانــه ایـــن جنایت 
وحشتناک را به مراکز درمانی مشهد اعلام 
کردند و از آنان خواستند در صورتی که جوانی 
با مشخصات یاد شده برای دریافت خدمات 
درمانی مراجعه کرد، بی درنگ موضوع را به 
پلیس آگاهی گزارش دهند چرا که تحقیقات 
میدانی کارآگاهان نشان می داد، ضارب فراری 
نیز از ناحیه شکم مجروح شده است! از سوی 
دیگر هم ردیابی های اطلاعاتی کارآگاهان 
بیانگر آن بود که جوان 21 ساله پس از فرار از 
محل جنایت و طی مسافتی با پای پیاده، سوار 

یک دستگاه تاکسی سمند شده و به 
مکان نامعلومی گریخته است.

گزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، هنوز تحقیقات کارآگاهان 
سرهنگ  تجربیات  از  استفاده  با 
کارآگاه جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی( 
ــای اطــلاعــاتــی و  ــدهـ بــــرای رصـ
قتل  به  متهم  مخفیگاه  شناسایی 
فــراری ادامــه داشــت که کارکنان 
جوانی  بــا  طالقانی  بیمارستان 

زخمی روبه رو شدند که مدعی بود توسط 
زورگیران و سارقان هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته است! طولی نکشید که با گزارش این 
حادثه به نیروهای انتظامی، بی درنگ گروه 
قاضی  هماهنگی  با  کارآگاهان  عملیاتی 
دکتر صفری، عازم بیمارستان شدند و با 
تطبیق مشخصات ظاهری جوان مصدوم 
با تصاویر دوربین های مداربسته، دریافتند 
که او همان ضارب فراری خیابان اندیشه 

است. بنابراین حلقه های قانون بر دستان 
این جــوان 21 ساله گره خــورد و در مرکز 
درمانی تحت نظر قرار گرفت.بازجویی های 
اولیه حکایت از آن دارد که دو جوان فقط هنگام 
ورود به خواربار فروشی با یکدیگر »چشم در 
چشم« شده اند و همین موضوع به فحاشی 
ــورده است.بنابر گزارش  و درگیری گره خ
ــاره ابعاد دیگر این  خراسان، تحقیقات درب
جنایت وحشتناک با دستورات ویژه قضایی 

ادامه دارد.

حوادث چهار شنبه  4 خرداد 81401
23 شوال  1443.شماره 20945

در امتداد تاریکی

فرار از چنگ مرد چاقوکش! 

از سایه خودم هم وحشت دارم. با ترس و لرز در کوچه و خیابان 
قدم برمی دارم چرا که می ترسم آن نامرد با چاقو به سراغم 
بیاید و آبروریزی به بار بیاورد. کاش هیچ گاه وارد رابطه ای 

نمی شدم که...
به گــزارش خراسان، زن 33 ساله با بیان این که به سختی 
از چنگ مرد زورگــو فرار کردم و به قانون پناه آوردم، درباره 
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
آبکوه مشهد گفت: شش سال پیش مسیر دادگاه و پاسگاه را 
در پیش گرفتم تا به هر طریق ممکن از شوهرم طلاق بگیرم. 
من و »سلیمان« سه سال بود که ازدواج کرده بودیم اما بعد 
از آن که وارد زندگی مشترک شدیم تــازه فهمیدم که او به 
موادمخدر اعتیاد دارد به همین دلیل اختلافات ما شروع شد 
و دیگر نتوانستم به زندگی با یک مرد معتاد ادامه بدهم چرا 
که می دانستم فقط جوانی ام از بین خواهد رفت و این زندگی 
مشترک فرجامی نخواهد داشت. خلاصه در 27 سالگی زمانی 
که برای پیگیری پرونده طلاق به دادگاه می رفتم، روزی سوار 
یک خودروی سمند شدم که مقابلم ترمز زده بود. راننده جوان 
خودرو که خود را سلیم معرفی می کرد، مدعی شد بنگاه خرید 
و فروش املاک دارد و مسافرکشی نمی کند. او آن روز چنان با 
چرب زبانی و خوش اخلاقی اعتماد مرا جلب کرد که من هم 
سفره دلم را گشودم و سیر تا پیاز زندگی ام را برایش بازگو کردم. 
از آن روز به بعد برای رفتن به دادگاه همواره با سلیم تماس می 
گرفتم و او هم بدون آن که پولی از من بگیرد، مرا به مقصدم می 
رساند.زمانی که موفق شدم از سلیمان طلاق بگیرم، خیلی 
خوشحال بودم چرا که احساس می کردم سلیم به درد دل هایم 
گوش می کند و کمبود محبت نخواهم داشت. او جوانی مجرد 
بود و در میان همین معاشرت ها به من ابراز علاقه کرد. من هم 
که فکر می کردم او فرشته نجات من است، ماجرا را با خانواده ام 
در میان گذاشتم اما پدرم گفت: اگر قصد ازدواج با تو را دارد ما 
حرفی نداریم اما باز هم خوب تحقیق کن تا دوباره فریب نخوری 
ولی در حالی سلیم اصرار به ازواج موقت داشت که من نمی 
توانستم پیشنهاد او را بپذیرم در نهایت آخرین حرفم را با او زدم 
و گفتم یا باید ازدواج دایم بکنیم یا به همین شکل روابط دوستانه 
داشته باشیم. او هم که قصد ازدواج با مرا نداشت حتی حاضر 
نبود مرا به خانواده اش معرفی کند، به همین دلیل ماجرای 
ازدواج من و او به فراموشی سپرده شد ولی ارتباط ما با یکدیگر 
همچنان ادامه داشت تا این که روزی سلیم از من خواست 
پول هایی را که پس انداز کرده ام برای خرید و فروش منزل در 
اختیارش بگذارم و او هم سود خوبی به من پرداخت کند. من 
هم همه سرمایه و مهریه ای را که از همسر سابقم گرفته بودم، به 
سلیم دادم ولی بعد از گذشت مدتی متوجه شدم سلیم جوانی 
مشروب خوار و به قول معروف دایم الخمر است. خیلی ترسیدم 
چرا که یک بار وقتی داخل خودروی سلیم بطری مشروبات 
الکلی را دیدم و موضوع را به خواهرم گفتم او به من تاکید کرد 
که این گونه افراد تعادل روحی و روانی ندارند و من باید خیلی 
مراقب باشم! حالا به  درستی به نصیحت های خواهرم رسیده 
بودم و سعی می کردم با هر ترفندی پول هایم را از سلیم پس 
بگیرم. خلاصه به او گفتم قصد خرید سکه دارم و پولم را می 
خواهم! اما سلیم برافروخته شد و با تهمت های زشت و ناروا 
فریاد می زد حتما جوان دیگری را زیر سر داری ولی مطمئن 
باش من نمی گذارم آب خوش از گلویت پایین برود! با آن که 
خیلی از رفتارهای زننده و توهین آمیز سلیم ترسیده بودم اما 
سعی می کردم خودم را کنترل کنم تا متوجه ترس من نشود، 
در همین هنگام فریاد زد فردا همه هدایایی را که برایت خریده 
ام بیاور تا پول هایت را پس بدهم . روز بعد با ترس و نگرانی همه 
هدایا را برداشتم و به محل قرار رفتم ولی او که به خاطر مصرف 
مشروبات الکلی حال طبیعی نداشت و چاقوی کوچکی را 
در دست می فشرد از خودرو بیرون آمد و یک برگ چک را به 
سمت من پرت کرد. وقتی همه هدایا و کادوها را در صندوق 
عقب خودرواش ریخت ناگهان تیغه چاقو را زیر گلویم گذاشت 
و فریاد زد اگر روزی تو را با کسی ببینم شکم هر دوی شما را 
سفره می کنم! هیچ وقت به این جمله من شک نکن. در حالی 
که وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته بود و پاهایم می لرزید از 
چنگش گریختم ولی اکنون از سایه خودم هم می ترسم و جرئت 
ندارم حتی با پدرم بیرون بروم چرا که می ترسم سلیم با تعقیب 
من حادثه وحشتناکی را رقم بزند. به خاطر برخی اشتباهات 
در زندگی، امنیت و آسایش خودم را از دست دادم و درحالی 
که فکر می کردم از دست شوهر معتادم راحت شده ام، گیر 

موجودی دیوانه افتادم و... .
گــزارش خراسان حاکی اســت، با صــدور دستوری ویــژه از 
سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه 
مشهد( رسیدگی قضایی و روان شناختی به این پرونده توسط 

مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عامل جنایت در خواربار فروشی مشهد دستگیر شد 

        تصویر متهم به قتل در مرکز درمانی             

گفت وگوی خراسان با مدیر روابط عمومی هلال احمر خوزستان درباره افراد محبوس در زیر آوار متروپل: 

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

اختصاصی خراسانچشم در چشم    خونبار   !

   محل درگیری در خواروبار فروشی


